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  چكيده
 و جايگـاه    اسـت ها    فرهنگها و     انسان همة مهم    مشترك و  دعا ازعناصر زبان  

 منشأ فطري و تاريخي به قـدمت تـاريخ          زباناين  . اي در فرهنگ شيعي دارد      ويژه
 ـ        و بودهدعاي حقيقي   ترجمان   انسان دارد و   ي  ارتباط خاصي بين فقير محض و غن

هايي به ايـن زبـان         حقيقت زبان دعا ويژگي    .كند  برقرار مي ،   خداوند متعال  ،مطلق
 ـ  ها ممتاز    را از ساير زبان     كه آن  استبخشيده    و بـه زبـان عرفـان نزديـك          هدرك

 مورد تحليل قـرار گرفتـه و ضـمن بهـره            زبان دعا  حقيقت   در اين مقاله    . كند  مي
صـحيفه  در  ) ع(ه ادعيه امـام سـجاد     فراوان از ادعيه پيشوايان دين اسلام به ويژ       

  .  زبان دعا اشاره شده استهاي   ويژگيبهسجاديه 
   صـحيفه سـجاديه     -3       وجه بيـاني وجـودي     -2       زبان دعا  -1:  كليدي هاي  هواژ

     غني مطلق-5        محضرق ف-4
  

  مقدمه. 1
   تاريخ زبان دعا  همزاد تاريخ بشر.1. 1

احـساس نيـاز، خواسـتن و       . گـردد   بـاز مـي   ) ع(ان و هبوط آدم   تاريخ دعا به پيدايش انس    
ناتواني از درون و برون همواره با انسان بوده و همين احساس از اولين احساسات و ادراكـات                  

 يبـراي آرامـش و بقـا      را   از آغاز پناه بردن به قدرتي لايزال         انسانبنابراين   بوده است،    يآدم
 بـه  عالم و دعـا  أريخ بشريت هرگز از توجه به مبد   از همين رو تا   . ديده است   خود ضروري مي  

 و روايات برخي دعاهاي حضرت آدم و حـوا را بعـد از            يات قرآن يآ.  نبوده است  خاليدرگاه او   
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هـاي آنـان     چنين از ساير انبياي الهي و امـت        هم). 125  :ص،  1، ج 12(كنند    هبوط بيان مي  

ها سرآغاز فصلي خاص   دعا و نيايشهمين. دعاهاي فراواني در آيات و روايات نقل شده است 
  ).7: ، ج4(در فرهنگ و حيات بشريت بوده است 

 دعا جزو لاينفك حيات انساني است، حتي         زبان كهبر اين   تاريخ دعا دليل روشني است      
اگر انسان غرق در كفر و بت پرستي باشد، باز زبان دعا در مقطعـي از زنـدگي وي زبـان بـه             

  .گشايد بيان مي
    فطرت دعا  استعداد نهفته در زبان. 2. 1

كه واقعيت مخلوق از جمله انسان چيزي جز فقر و نياز به            است  در جاي خود ثابت شده      
و ايـن فقـر امـري       ) 139: ص،  11و  110: ص،  8:  و ج  131 :ص ،2: ، ج 9(غني مطلق نيست    

بـه  . گرندبه عين يكدي     ي است و فقر، فقير و مفتقرٌ      هميشگو  ذاتي  نبوده بلكه   عرَضي و موقت    
بيان ديگر فقر عين تحقق ذات مخلوقات است و آنان عين ربط به خالقند و براي بودن جـز                   

 چنـين  بنـابراين،  فيض راهي ديگـري وجـود نـدارد،      هميشگيرو به خالق داشتن و دريافت       
د، اگـر چـه از ايـن        جـدا باش ـ   دعا    زبان  و ذات خويش از    حقيقتتواند در     وجودي هرگز نمي  

  درهمواره  با زبان دعا، افزون بر اين كه انسان در اصل و اساس خلقتش  حقيقت غفلت بورزد  
هـا   اكثر انـسان . گونه كه دعاي تكويني بر سراسر عالم طنين انداز است      حال دعا است، همان   

كـه در     اما چنـان   ، غافلند بيان اين زبان در درون خود     در غوغاي شهوت، قسوت و جهالت از        
رود و آويختگـي      هـا كنـار مـي      نشيند و حجـاب     غاها فرو مي  ب گرفتار شوند، غو   يتنگناي مصا 

سازد و در اين هنگـام انـسان هوشـيار شـده و از سـر                  فطري و فقر جبلي خود را نمايان مي       
گويـد    آورد و با تمام خلوص يا رب مـي          يمار  ؤدارد و به سوي او ج       طرار دست به دعا برمي    ضا

 "لـه الـدين     دعـوا االله مخلـصين     و جاءهم الموج من كل مكان و ظنـوا أنهـم أحـيط بهـم              "
  ."ليه تجئرونإر فضو ما بكم من نعمة فمن االله ثم اذا مسكم ال") 22/يونس(
  ها  زبان دعا  زبان مشترك تمام انسان.3. 1

كند كه زبان دعـا   تاريخ دعا، منشأ فطري آن و تحليل زبان دعا اين حقيقت را آشكار مي  
اسـتعداد  . ها است و نياز به آموزش نـدارد         انسان و تنها زبان مشترك بين تمام        جهانيزباني  

.  به طور مساوي نهفته اسـت      ها  و زمان  ها مكان اختلاف نژادها و     همهآن در تمامي آدميان با      
اگر رهبـران بـشري،      و. ترين راه شكوفا و بالفعل شدن اين استعداد است         التفات و توجه مهم   

اند بـراي آمـوزش زبـان         اتي ارائه كرده  به ويژه رهبران اديان در خصوص دعا آموزش و تعليم         
دعا نبوده است، بلكه براي توجه دادن و ملتفت كردن بشر به آن زبـان و گويـايي آن  بـوده                      

  . است
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ترين محـور وحـدت بـشريت را بـه دسـت             اشتراك زبان دعا بين تمام ملل و اديان مهم        

زبان دعا  . ار قرار گيرد  تواند زبان همدلي و همراهي تمام آدميان در تمام اعص           دهد كه مي    مي
. ها و اديان است كه تاكنون مورد غفلت بـوده اسـت      ترين بستر گفتگوي بين تمدن      مستحكم

هاي عرفاني در تمام اديان واحد يـا   اين نكته قابل توجه است كه اگر امروزه بسياري از آموزه       
يان به ويژه در     و بيان مولوي در مثنوي مورد اقبال پيروان ساير اد          استبسيار به هم نزديك     

اروپا و امريكا قرار گرفته به اين جهت است كه به نوعي آميخته با زبـان دعـا اسـت و زبـان                       
  .آن است عرفان با زبان دعا قرابت دارد، بلكه همزاد

    
   حقيقت زبان دعا.2

  زبان دعا  وجه بياني وجودي .1 .2
نيـست   آيـد  يپديـد م ـ  الفاظ و گويش كـه از صـوت در فـضاي دهـان              سنخ    از زبان دعا 

، بلكـه وجـه بيـاني       يستكند ن    كه مفاهيمي را القا مي     يها و علايم    كه از سنخ نشانه     چنان هم
 و يـا اخـتلاف      هـا   ها با تمـام اخـتلاف گـويش        تواند در تمام انسان     وجود انساني است كه مي    

 خداونـد   در حقيقـت در زبان دعا چون مخاطـب  . يكسان جريان يابد   ،ها  هايشان از نشانه    فهم
دعا بر زبان سر جـاري شـود و در قالـب             د، اگر چه وقتي   ندارنعال است، الفاظ موضوعيت     مت

پيـشوايان  الفاظ به پيشگاه خداوند عرضه گردد داراي تأثير بيشتري است و از همين جهـت             
 و زبان دعا را با ها را از خدا به زبان آوريم      كه خواستن و خواسته    اند  ه كرد سفارش دين اسلام 

  .صد استعمالي جدي ظاهر سازيمزبان سر به ق
إن االله تبارك و تعالي يعلم مـا يريـد العبـد اذا دعـاه و لكنـه      ": فرمايد مي) ع(امام صادق 

  ).225 :، ص4:، ج16 ("...سم حاجتك فيحب أن تبث اليه الحوائج فإذا دعوت 
د كـه   ن ـكن  زماني در زبـان موضـوعيت پيـدا مـي         ها    و نشانه الفاظ شفاهي يا كتبي      اساساً

 متكلم يا شـهود  مقاصد فهم و درك نيات و راياطب به غير از الفاظ گوينده راه ديگري ب       مخ
  . وجه بياني وجود او نداشته باشد

   زبان دعا واقعيتي فراتر از  زبان عرفي .2. 2
 .براي درك بيشتر زبان دعا ناچار به تحليل زبان عرفي و مقايسه زبان دعا با آن هـستيم                 

د از ن كه ريشه در ذهن و قصد گوينده داشته باش ـ         آن و الفاظ بي  ات  ر زبان عرفي گاهي كلم    د
 اراده استعمالي ندارد، درسـت ماننـد انـسان خـواب يـا              د و متكلم اساساً   نشو  دهان خارج مي  

تـوان زبـان      در اين مرحله، هرگز آن الفاظ را نمـي        . ندنرا  هاذل و ساهي كه سخن بر زبان مي       
در . دن ـكن بـه مـتكلم نـسبت داد نمـي    آن را ي كه بتـوان  ايناميد و اين قبيل الفاظ افاده معن 

مباحث زبانشناسي دانش اصول فقه، فهم معـاني الفـاظ در ايـن مرحلـه را دلالـت تـصوري                    
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 درخواسـت نمـودن     هبدون ترديـد ايـن نحـو      ). 716: ص،  4:و ج 140 :ص3:، ج 20(نامند    مي

إذا دعا أحدكم   ":  فرمود كه) ع(المؤمنين  لاهي در فرمايش امير   اشايد دعاي   . ستيهرگز دعا ن  
را بتـوان    )22:، ص 4:، ج 16("ءللميت فلايدعو له و قلبه لاه عنه و لكن ليجتهد له في الـدعا             

  .حمل بر همين مرحله از دعا نمود
د و نگيرد كه الفاظ ريشه در معاني ذهني داشته باش ـ         حله دوم زبان هنگامي شكل مي     رم
و قـصد آن معـاني و الفـاظ نمايـد و اراده      در حين تكلم به معناي آن هوشيار باشـد    هگويند

اين مرحله همان زبان عرفي است و در نزد دانشمندان اصول فقه بـه           . استعمالي داشته باشد  
براي ارتباط با ديگـران  ). 716: ص،4:  و ج140: ص،  3:، ج 20(دلالت تصديقي مشهور است     

كنـد و مخاطـب       يي ذهني قصد شده از الفاظ كفايـت م ـ        او برقرار شدن مفاهمه همين معن     
اين معاني ذهني گوينده ممكـن      . تواند معاني ظاهري الفاظ گوينده را به وي نسبت دهد           مي

توانـد بـا قلـب گوينـده هـيچ ربطـي              گونه كه مي   است ريشه در قلب هم داشته باشد، همان       
اين نحو دعا كردن نيز دعاي حقيقي نخواهد بود         . نداشته باشد و توجه قلبي به معاني نباشد       

 و در لـسان روايـات بـه دعـاي     اسـت كند و فاقد زبان دعا   اعي فقط با زبان عرفي دعا مي      و د 
  .غافل يا ساهي معروف است

فراتر از اتكاي الفاظ به معاني ذهني كه در زبان عرفي لازم است، مرحله ديگـري وجـود                  
وجود دارد كه وجود عيني معني در نفس حاضر است و بيان با اتكا به وجود عيني معنا و نه            

در اين مرحله ابتدا زبان دعا كه نزديك به زبان عرفـان اسـت محقـق                . گيرد  ذهني شكل مي  
شود و سپس ممكن است با الفاظ مأنوس عرفي بر زبان سر هم جاري شود در حالي كـه                     مي
ن بـشري از    ان بشري القا نمايد، لذا مخاطب     اتواند عين وجودات معاني را به عموم مخاطب         نمي

در ايـن نحـوه بيـان       . كننـد    معاني را فهم مـي     اي از   لسلهس در حد وسع خود      الفاظ آن ادعيه  
انساني، وجود عيني معنا و نه وجود ذهني آن، قبل از حـضور در نـزد نفـس انـسان در نـزد              

بـه  ، لـذا وقتـي دعـا    )24/انفال ("إن االله يحول بين المرء و قلبه      "خداوند متعال حاضر است     
 حتي قبل از توجه انسان به وجود خواسته خـود،  ،"استحضور وجود عيني درخو   " از   معنايِ
گونه كه زبان دعا در انسان فراتر از زبـان عرفـي             ناهم. خداوند متعال از آن آگاه است     باشد،  

  .نيازمند نيستاست و اساساً نيازي به تكلم ندارد، دعاي تكويني انسان نيز به الفاظ 
 مورد نياز و خواسـت  ساني را كه تكويناًج انيآيات قرآن خداوند متعال تمام حوا بر اساس   

 قبل از اين ، و مطلوب او استبودهها    وي در آن     كه راحتي  يانسان است و بسياري از مهمات     
 و  هـا   نعمـت  به وي عطا نمـوده و در قـرآن كـريم اعطـاي آن                ،ها توجه كند   كه انسان به آن   
يزي به عنـوان دعـا و       چ كه    در حالي  ،لت انسان نموده  أ را متفرع بر دعا و مس      نيازهاي حياتي 

لت به زبان عرفي به آستان پروردگار نياورده و عرضه نداشته و اساساً بدان هوشيار نبوده أمس
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 و لم أخل    ..." )18/نحل (" و اتاكم كل ما سألتموه و إن تعدوا نعمة االله لا تحصوها            ...  "است

اي يكـي از آن       ر اثر عارضـه   البته اگر د  ). 67: ص،  12، دعاي   7 ("...في الحالات من امتنانك     
 وي متوجـه آن مهـم شـده و از           ، از انـسان سـلب شـود       هاي حياتي و ضروري زندگي      نعمت

  .  خواهد را مي خداوند عطاي دوباره آن
در ) ع(علـي .  زبان سـر جـاري كـردن نـدارد         هاز همين رو دعا ذاتاً نياز به زبان عرفي و ب          

 و تعلم مـا فـي نفـسي و تخبـر     ... "  استمناجات شعبانيه اين حقيقت را چنين بيان نموده       
حاجتي و تعرف ضميري و لايخفي عليك امر منقلبي و مثواي و ما اريـد ان أبـدئ بـه مـن                      

  ).268: ص، 15 ("...منطقي و أتفوه به من طلبتي و ارجوه لعاقبتي 
را لازمـه سـنت       به اين حقيقت اشـاره نمـوده و آن         رهادر ادعيه صحيفه با   ) ع(امام سجاد 

 بل ملكت يـا الهـي امـرهم قبـل أن يملكـوا عبادتـك و                 ...": كند  پروردگار معرفي مي  افضال  
، 37دعـاي    ("...أعددت ثوابهم قبل أن يفيـضوا فـي طاعتـك و ذلـك ان سـنتك الافـضال                   

  ).167 :ص
 يا الهي فلك الحمد من عائبة سترتها علي فلم تفضحني و كم من ذنب غطيته علـي                  ..."

  ).83 :ص، 16دعاي  ("...الممت بها فلم تهتك عني سترها فلم تشهرني و كم من شائبة 
ها و عثرة قد اقلتها و رحمة قد نـشرتها          ت فكم يا الهي من كربة قد فرجتها و هموم قد كشف           "
  ).، دعاي فتتاح15("...
   غير لفظي بودن زبان دعا. 3 .2

وجـه   بلكـه ت   ، و در مرتبه لفظ نيست     استحقيقت زبان دعا از سطح لفظ بي جان خارج          
 است كه داعي را در ارتباطي       "وجه وجودي بياني  "به حضور عيني درخواست است، لذا يك        

فقير . دهد و واسطه يك جذب و إنجذاب معنوي است          قرار مي ) خداوند متعال (وثيق با مدعو    
از همـين رو تمـام دعاهـاي حقيقـي          . دهـد   علي الاطلاق را به غني علي الاطلاق پيوند مـي         

و از طرف ديگر تمـام عبـادات        ) 199: ص،  45دعاي   ("عائك عبادة فسميت د "عبادت است   
لذا سخن صاحب تفسير المنار كه گفته اسـت هـر عبـادتي دعـا نيـست                 . نيز زبان دعا است   

     ر عبـادت،   ه ـحقيقـت   .  هر عبادتي زبان دعا نهفته است      پنداري بيش نيست زيرا در حقيقت
خوانـد و از او      ني نمـوده و او را مـي       وجه وجودي بياني انسان است كه با فقر خويش رو به غ           

ادله ديگري بر اين حقيقت اقامه شده كه از مجال اين مقاله بيـرون              . نمايد  طلب رفع فقر مي   
  ).2: ، ج10(است 

   غير وضعي بودن زبان دعا. 4. 2
بيان در آن زبان با معاني متحـد و         .  ترجمان معاني دعا، خواسته و نيازند      زبان دعا تكويناً  

گونـه كـه در زبـان عرفـي       معاني باشـند آن ةنه اين كه الفاظ فاني در معنا يا آين     يكي است،   
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چه  در آن راه ندارد و چنان     ) 24:، ص 5 (استاست، لذا وضع و قرارداد كه اساس زبان عرفي          

زبان سر ترجمان زبان دعا شود و دعا به لفظ در آيد قلب، ذهن و زبان سر با هـم، هـم سـو                        
اده استعمالي الفاظ و اراده جدي معاني الفاظ، عين وجود معنا نيز در             باشند و علاوه بر ار      مي

زبان دعا در اين هنگام به مرتبه زبـان عرفـي تنـزل             . نفس حاضر و نفس عين آن معنا است       
ظـاهراً متـصف بـه      بنابراين،  شود،    ي و طلبي ادا مي    يند به ناچار به شكل و جملات انشا       ك مي

كنـد    ذب و يقين، ظن و شك در آن راه پيـدا مـي            شود و فرض صدق و ك       صدق و كذب نمي   
شـود و مبتنـي بـر         ولي چون مبتني بر علم حضوري است، مصداقاً فقط متصف به صدق مي            

  .يقين خواهد بود
   وجدان و فقدان زبان دعا معيار دعاي حقيقي و دعاي مجازي. 5. 2

اي حقيقـي   سازد كه بسياري از دعاها دع ـ       زبان دعا گذشت روشن مي    درباره  تحليلي كه   
دعاي مجازي قابليت استجابت ندارد و ايـن راز عـدم           . نيست، بلكه داعي و دعا مجازي است      
در حالات مختلفي داعي با زبان سر و الفاظ بـه دعـا             . استجابت بسياري از ادعيه مردم است     

  :كند مثلاً نشسته اما با زبان دعا از خداوند در خواست نمي
ند اما خواست و    ك د را به پيشگاه خداوند عرضه مي      داعي با زبان عرفي درخواست خو     ـ  1

هـايش معـاني و مفـاهيم ذهنـي و            معـاني خواسـته   . اش حضور عيني در قلب ندارد       خواسته
دعا در اين صورت به حمل اولي دعا است اما     . برآمده از علم حصولي است و نه علم حضوري        

ه كه همان معاني و زبان      ، زيرا وجه وجودي بياني خواست و خواست       تيسبه حمل شايع دعا ن    
 و ترجمان است فقط لقلقه زبان     اي  دعاي چنين داعي  .  در نفس و قلب معدوم است      استدعا  

  !ذهن متحد با معاني الفاظ است و نه ترجمان ذهن متحد با قلب و معني
 دعـاي   ،)ع(دعاي چنين شخصي را به عنوان دعاي غافـل و امـام صـادق             ) ص(رسول االله 

و اعلموا أن االله سـبحانه لا يـستجيب      "اند     معرفي كرده  ،ابت ندارد ساهي كه شايستگي استج   
ان االله لا يستجيب دعاء بظهر      ") ع(قال الصادق   ). 294: ص،  2:، ج 13 (" من قلب غافل   ءدعا

  ).پيشين ("ذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابهإقلب ساه ف
 امـا بـه جهـت       ،يافتـه در درون داعي زبان دعا وجود دارد و خواستي حضور وجودي            ـ  2

بيند، لذا با زبان عرفي چيزي مغـاير          را به وضوح نمي    فقدان توجه و محدوديت علم داعي آن      
چـه بـا زبـان سـر         يعنـي آن  . كند  آورد و به پيشگاه خداوند عرضه مي        اش به زبان مي     خواسته

نقــل شــده اســت كــه . كنــد مغــاير اســت  مــيمــسألتچــه بــا زبــان دعــا  طلبــد بــا آن مــي
 حـضرت بـه او      "اللهم إني اعوذبك مـن الفتنـة      ": گويد  شنيد كه مردي مي   ) ع(منيناميرالمؤ
ولكـن  . نما اموالكم و اولادكم فتنـة     إ: يقول االله تعالي  !  اراك تتعوذ من مالك و ولدك      ":فرمود



27  تحليل زبان دعا
 و اعـرف طريـق      ...  ": فرمايـد   مي) ع(امام صادق . "اللهم إني اعوذبك من مضلات الفتن     : قل

  ).پيشين ("تدعو االله بشئ منه هلاكك و انت تظن فيه نجاتكنجاتك و هلاكك كيلا 
جا كه استجابت را بر اساس امتنـان قـرار داده، در ايـن مـوارد                 البته خداوند متعال از آن    

دهد و نه دعاي زبان عرفي و الا خلاف امتنان خواهد    زبان دعا را مورد توجه قرار مي       ةخواست
  .بود

در اثر عدم آگاهي يا عدم توجه به زبان عرفي و قواعـد             گاهي داعي زبان دعا دارد اما       ـ  3
كند و بدين شكل زبان دعا با زبان عرفي مغايرت پيدا     و دستور زبان، الفاظ را نادرست ادا مي       

البته اعراب الفاظ دعا و صحت كلمات دعا در زبان عرفي شرط اجابت يا ترتب ثواب                . كند  مي
: فرمود) ع(امام جواد . تر مؤثر است    عالي ة نتيج ، اما شرط ادب حضور است و در       ستيبر دعا ن  

اين نوع دعا نيز دعاي حقيقـي نيـست،         . " و دعائه اليه من حيث لا يلحن به منزلة مدح          ... "
اجابـت دعـا لطفـي      . "ان الدعا الملحون لا يـصعد الـي االله        ": فرمايد  زيرا حضرت در ادامه مي    

نيز تأئيدي ) ص(رمايش نبي اكرم ف. عظيم است و اجابت دعاي ملحون خلاف اين لطف است         
ان الرجل الأعجمي مـن امتـي ليقـرء القـرآن بعجمتـه فترفعـه               ": بر اين معناست كه فرمود    

  ).424 :ص، 4:، ج16 ("الملائكة علي عربيته
كند اما در   ميمسألتخواند و از او  كند و خدا را مي گاهي داعي با زبان عرفي دعا ميـ 4

خواند، در دل همه اميد و نگاه بـه           ، زيرا در حقيقت خدا را نمي      درون او زبان دعا وجود ندارد     
اسباب عادي يا اموري كه توهم كرده در زندگي مؤثر اسـت دارد، لـذا بـا زبـان سـر خـدا را                     

ايـن نـوع دعـا نيـز        ). 2:، ج 10(جويد    خواند اما با زبان دل اسباب و وسائط توهمي را مي            مي
  . ست مجازي ايقابليت استجابت ندارد و دعاي

ي اخلصت  إناللهم  "داند    لازمه دعاي حقيقي را انقطاع كامل و اخلاص مي        ) ع(امام سجاد 
ن أ و رأيـت     ...نقطاعي اليك و اقبلت بكلي عليك و صرفت وجهي عمن يحتاج الي رفدك                إب

فكم قد رأيت يا الهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا و راموا             ...طلب المحتاج سفه من رأيه      
  ).137 :ص، 28دعاي  ("... سواك فافتقروا و حاولوا الارتفاع فاتضعوا الثروة من

  
  ويژگي زبان دعا. 3

  زبان دعا مبتني بر علم حضوري. 1. 3
دعـاي حقيقـي فقـط     هـا در  نمايد كه خواستن و خواسته تحليل حقيقت زبان روشن مي    

زبان سر متحـد     بلكه حضور وجودي دارند و اگر زبان دعا با           ،ستيمفاهيم و تصورات ذهني ن    
 بلكـه   ستي ـشود، الفاظ دعا متكي به مفاهيم ذهني كه محصول علم حصولي انسان اسـت ن              

  .محصول نياز حقيقي است كه حضور وجودي در جان انسان دارد
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  زبان دعا مبتني بر علم و يقين. 2. 3

وقتي زبان دعا مبتني بر علم حضوري گرديد، بيان آن مبتني بر يقين واقعي است و نـه                  
انـسان بـه خـاطر قيـود و         . رود  گمان كه احتمال خطـا در آن مـي        و  ن اعتقادي و يا ظن      يقي

ش متكي بـر مفـاهيم و معـاني         سخنانهايي كه در علم حصوليش دارد بسياري از           محدوديت
 كه در ذهن اندوخته است و از طرف ديگر در اسـتخدام الفـاظ بـراي بيـان       استظني الفاظ   

 دچار اشتباه گـردد، چـون ارتبـاط الفـاظ و معـاني از               معاني و نيات ذهني خود ممكن است      
توان گفت زبـان عرفـي و يـا زبـان سـر همـواره                 طريق علم حصولي به دست آورده، لذا نمي       

 چون معني در واقـع    ،مبتني بر يقين و صدق است اما زبان دعا همواره مبتني بر يقين است             
له واحد اسـت      ا موضوع و موضوع   در زبان دع  . با زبان به نحو اتحاد حقيقي متحد و يكي است         

  . وضع و اقسام وضع در آن راه نداردبنابراين
مـشهود و جـاري اسـت و        صحيفه سجاديه   و  ) ع(اين ويژگي در سراسر ادعيه ائمه اطهار      

 ملفوظ ائمه   هايِبسياري از فقرات دعا   . گاهي با صراحت اين ويژگي زبان دعا بيان شده است         
) 137 :ص،  28دعاي  ( دعا است، لذا با كلماتي مانند رأيت         ترجمان اين مبناي زبان   ) ع(اطهار

كه دلالت بر يقين و علم به خواسته و استجابت          ) 67:، ص 12دعاي  ( ايقنت    و وجدت، علمت 
  .شود كند، شروع مي مي

در هيچ كـدام از فرازهـاي       ) ع(يابيم كه امام    ميصحيفه سجاديه    در ادعيه    توجه عميق با  
جي كـه ابـراز شـده بـه         يساً بوي ظن و گمان به مطالب و حـوا         دعا شك و ترديد ندارد و اسا      

گونه كه يقـين بـه اسـتجابت نيـز در آن             رسد تا چه رسد به شك يا ترديد، همان          مشام نمي 
  .زند ادعيه موج مي

 ، شد كه تمام جملات ادعيه جملات طلبي و انـشايي هـستند كـه در ظـاهر                 يادآوربايد  
ها را به جملات اخباري باز گرداند كـه           آن ةتوان هم   يها راه ندارد، اما م     صدق و كذب در آن    

شـود كـه    اي نمـي  نمايد، لذا اين ويژگي دچار چنـين شـبهه      حكايت از واقع و نفس الامر مي      
 ،ها نيـز بـي معنـي اسـت         صدق و كذب چون در ادعيه راه ندارد، مقطوع يا مظنون بودن آن            

 مطيعا لامرك فيمـا امـرت بـه مـن           هم فها انا ذا قد جئتك     لال": فرمايد  مي) ع(سيد ساجدين 
  ). 144: ص، 31دعاي  ("...الدعا متنجزا و عدك فيما و عدت به من الإجابة   

   وجودي داعية زبان دعا ترجمان رتب.3. 3
ها و ميزان فقر وجـودي در   رتبه وجودي انسان امري تشكيكي است و مراتب قرب انسان   

 قـرار  اي در مرتبه وجودي) ع( و ائمه اطهار)ص(پيامبر اكرم . نوع انسان سيال و متفاوت است     
 بعـد از اطـلاق وجـود        ة و شدت وجود آنـان در رتب ـ       استدارند كه از جميع فرشتگان بالاتر       

  .ها در مراتب بعد از آنان هستند پروردگار قرار دارد و ساير ملائك و انسان
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 ةري شـدت و رتب ـ    گيرد، لذا زبان دعا قبل از هر ام          وجودي انسان شكل مي    ةبزبان دعا در رت   

لازمه اين سخن اين نيست كه الزامـاً داعـي بـا            . دهد  وجودي و ميزان فقر داعي را نشان مي       
البتـه اگـر بخواهـد      . كنـد   زبان دعا و دعاهاي خود، رتبه وجودي خود را مشاهده و درك مي            

 راز. تواند با تحليل دعا و درك زبان دعا در وجود خود، ميزان فقـرش را بـه خـدا دريابـد          مي
در همـين   صحيفه سجاديه   و  ) ع( ائمه اطهار  ةي مأثور دعاهاعظمت، شگفتي، عمق و حلاوت      

  .نكته نهفته است
 قبـل از بيـان      اهابه معني حقيقي بوده و زبان دعا در آن دع         ) ع(دعا در ادعيه معصومين   

آنان در ادعيه بـه تمـام وجـود و شـديدترين            . هر نيازي تجلي رتبه وجودي و فقر آنان است        
سخن از ) ع(اند، از همين رو در ادعيه معصومين فقر ممكن انساني ظهور و تجلي يافته   مرتبه  

آنان اين اصل را در زبان عرفي آن هم با عموم           . ستي مطرح ن  "كلم الناس علي قدر عقولهم    "
البتـه  . شود  مردم رعايت كردند و نه با خواص، اما در زبان دعا رعايت اين اصل مشاهده نمي               

  .ستين) ع( معصوميناهاي عدم امكان استفاده عوام از دعاين سخن به معني
 با تمام وجـود بـه تـو روي آوردم    "... و اقبلت بكلي عليك ... ": فرمايد مي) ع(امام سجاد 

  .)137: ص، 28دعاي (
  زبان دعا ترجمان فطرت. 4. 3

 و  ذات اسـت، پـس      ، خداونـد متعـال    ،ي و غنا حقيقت مدعو    فقر عين ذات و حقيقت داع     
اساسـاً  . ي فطري اسـت   لذا احساس فقر و نياز احساس     نسان بر فقر استوار شده است،       فطرت ا 

اين . دعا رويكرد وجه وجودي بياني فقير به غني مطلق و زبان دعا همين وجه وجودي است               
ي، حقيقـت جـويي، فـضيلت طلبـي،     ي خداجو-كه فطرت انساني فقط در پي طلب و جستن      

ت انسان عين فقـر اسـت و چـون          ذااست كه فطرت و      به جهت اين     است - ...زيبا طلبي و      
يابـد و دعـا نيـز چيـزي جـز خواسـتن از        هايش را فقط در خدا مي ها و جستن  طلب موضوعِ

  .شود كه زبان دعا در واقع زبان فطرت و ترجمان آن است ، معلوم ميستيخداوند متعال ن
گاه كه حقيقي باشـد      نها از خداوند متعال آ      بدون استثنا و تمام درخواست     اهايتمام دع 

به نحوي بيان همين فقر و نقص وجودي است كه با رو نمودن وجهي از آينه فقر بـه سـوي                     
جوييم كه با انعكاس وجهي از ذات اقدس آن غنـي    ميرا   رحمت الهي    -مطلق  غني -خداوند

 فقر منقوش به وجهي از غنا گردد و تصويري مجازي و ظلي از غنـا                ةدر آن آينه، صفحه آين    
  . آن منعكس گردددر

به بيان ديگر زبان دعا در      . بيان رويكرد آينه فقر و انعكاس است      صحيفه سجاديه   سراسر  
آن صحيفه از طرفي بيان فقر وجودي داعي و از طرف ديگر شهود غنا به قدر سعه وجـودي                   
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صحيفه سجاديه هر فقره از . داعي و از جهت سوم اظهار چگونگي ربط بين فقير و غني است  

  .كند ر ضمني يا صريح يكي از اين سه را بيان ميبه طو
اللهم يا منتهي مطلب الحاجـات      ": كند   چنين ظهور پيدا مي    13در دعاي   ) ع(امام سجاد 

 عن خلقك و انت اهل الغني عـنهم و نـسبتهم            ء تمحدت بالغنا  ...و يا من عنده نيل الطلبات       
ك رام صرف الفقر عـن نفـسه        الي الفقر و هم اهل الفقر اليك، فمن حاول سد خلته من عند            

  ).71:ص ،13 دعاي ("...بك   
 و من سـواك مرحـوم فـي عمـره           ... لك يا الهي وحدانية العدد و ملكة القدرة الصمد           ..."

  ).138: ص، 28دعاي  ("...مغلوب علي امره مقهور علي شأنه 
ء  و بفقري إليك و غناك عني فإني لم اصب خيرا قط الا منك و لم يصرف عني سـو                   ..."

دعـاي   ("... و زدني اليك فاقـة و فقـرا          ...اللهم  "). 243: ص،  48دعاي   ("...قط أحد غيرك    
  ).236: ص، 47
  زبان دعا ترجمان عواطف. 5. 3

هر بياني در دعـا     . حقيقت دعا مبني بر جذب و إنجذاب بين داعي و مدعو حقيقي است            
، لذا در حقيقت زبـان      محفوف به حب و شوق است و شميمي از عشق با خود به همراه دارد              

آور آن عشق است، بلكـه خـود زبـان دعـا              اساساً زبان دعا پيام   . دعا عشق و حب نهفته است     
جا كه مدعو نيز عشق خود را بـه داعـي در زبـان دعـاي          عين شوق و عشق داعي است تا آن       

  .رسد گنجاند و بوي عشق خداوند به داعي از آن به مشام جان مي داعي مي
نداي حب، پيام عشق    ) ع( دعاهاي حضرت زين العابدين    ةاز همين جهت در نهاد هر فقر      

به خدا نهفته و در عين حال بوي عشق خداوند متعال بـه امـام               ) ع(و بيان شوق آن حضرت    
اين بيان زبان دعا براي داعـي حقيقـي در          . رسد  نيز از آن فقرات به مشام جان مي       ) ع(سجاد

  . قابل شهود و درك استحد سعه وجودي آنان آشنا و
توان گفت، داعي كه در دعاي خود شوق و عشق نيابد و بوي عـشق                 بر همين اساس مي   

  .ستيخدا به خود را استشمام ننمايد داعي مجازي و داراي زبان دعا ن
الهـي  "كه با زبان دعا از خداوند عشق و شوق به خدا طلـب كنـيم                 بايد توجه داشت اين   

با اين حقيقت كه نفس زبان دعـا بيـان          ) 153: ص،  91:، ج 19( "أغرس في أفئدتنا محبتك   
  .عشق و شوق و مبتني بر حب است، دو حقيقت مختلف است

كه با   آمده كه كساني  صحيفه سجاديه   قدر صريح در ادعيه      اين ويژگي زبان دعا گاهي آن     
زبان دعا كه  كنند و حال آن ي ندارند احساس وجود مبالغه در ادعيه مي     يدعا و زبان دعا آشنا    

در اظهار عشق و شوق به خداوند هرگز مبالغه ندارد و اساساً مبالغه در زبان دعا راهي نـدارد         
  .و مبالغه خاص زبان عرفي است
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 و ليس عذابي ممـا يزيـد فـي ملكـك            ... ": فرمايد  در دعاي خود مي   ) ع(سيد الساجدين 

 و أحببت أن يكون ذالك      مثقال ذرة، و لو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه            
يت بيفزايد و اگر چنان بـود كـه   ياي بر فرمانروا  عذاب من چيزي نيست كه ذره     !  خدايا ...لك  

خواستم كه مرا بر آن شكيبا سازي و دوست داشـتم   افزود از تو مي     يت مي يعذابم در فرمانروا  
  ).257: ص، 50دعاي (كه آن بهره براي تو باشد 

 اللهـم هـذه حـاجتي    ...بة اوليائك في مسائلهم غتي مثل ر مسألفياللهم اجعل رغبتي   "
  ).269: ص، 54دعاي  ("عظم فيها رغبتيأف

 ـ ا فما أن  ... بهفقصدتك يا الهي بالرغ    ، 13دعـاي    ("...ول راغـب رغـب اليـك فأعطيتـه          أ ب
  ).72 :ص
   زبان دعا ترجمان قلب و دل.6. 3

ت و گـاهي زبـان دعـا در     عا فضاي راه يابي به شهودات غيبي و مكاشفات اشـراقي اس ـ           د
زبان دعـا در ايـن حالـت بـا          . دهد  گويد و از آن جا خبر مي        داعي از آن افق و فضا سخن مي       

البته در اين هنگام، اگر زبان دعا به زبان عرفـي           ). 138: ص،  2(شود    زبان عرفان نزديك مي   
 است در   تنزل كرده و بر زبان سر جاري شود، بيان شهودي و كشفي زبان دعا را كه اخباري                

توان به     مي تبا اندكي دق  را  ) ع( اين قبيل ادعيه معصومين    بنابراين،كند،    قالب انشاء ابراز مي   
اي از ايـن قبيـل        يـابيم كـه بيـان عرفـا رقيقـه           جملات اخباري بازگرداند، در اين صورت مي      

  .اند ادعيه
 ـ  در واقع زبان دعا در مواقعي تبديل به زبان فوق عقل و زبان غيب مـي    ر اسـرار  شـود و ب

كند و به وصول به آن مقامات  ترين مقام وجود و امكان وصول به آن اشاره مي  نهفته در عالي  
  .كند راهنمايي مي

 الهـي فاجعلنـا مـن الـذين         ... ": دماي ـن  در مناجاتي چنين ظهور مي    ) ع(سيد الساجدين 
هم ترسخت اشجار الشوق اليك في حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم ف             

وون و في رياض القرب و المكاشفة يرتعون و من حيـاض المحبـة بكـأس                أالي اوكار الأفكار ي   
هـاي شـوق      مرا از آن گروه قرار ده كه نهـال        !  يعني، خداي من   ... يكرعون و شرايع     هالملاطف

هـا را گرفتـه      هايشان سبز و خرم گشته و سوز محبت تـو سراسـر قلـب آن               لقايت در باغ دل   
هـاي مقـام قـرب و     هاي افكار عالي أنس نشيمن يافته و به باغ آنان در آشيانهاست، از آن رو  

آشـامند و در جويبـار صـفا در           خرامند و از سرچشمه محبتت بـا جـام لطـف مـي              شهود مي 
هايشان در افتاده و ظلمت شك و ريب از باطنـشان     اند در حالي كه پرده از مقابل چشم         آمده

خـدايا مـا را از      !  شيرين است و شربت قرب به تو گوارا        چقدر عشق به تو   . زايل گرديده است  
 يـا   ..."،  ) 15  و 150: ص،  91: ، ج 19(ترين بنـدگانت قـرار ده         ترين آشنايانت و صالح     خاص
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، 91: ، ج 19 ("...من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، و سبحات وجهه لقلوب عارفيـه شـائقة               

  ).149: ص
هـم  ب ثـم سـلك      ...": گويـد   ز افق غيب سخن مـي     اصحيفه سجاديه   در  ) ع(زين العابدين 

طريق ارادته و بعثهم في سبيل محبته لا يملكون تأخيرا عما قـدمهم اليـه و لا يـستطيعون                   
  ).30: ص،1دعاي ("...تقدم الي ما أخرهم عنه 

: ص،  1دعـاي  ("... الحمد االله الذي ركب فينا آلات البسط و جعل لنا أدوات القـبض               ..."
34(.  

  ).39 :ص، 3دعاي ("...و حملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك  اللهم ..."
   زبان دعا هم زيبا و هم ترجمان زيباترين حالات انساني.7. 3

ي خود از زيباترين واقعيات عالم انساني است ترجمان         يزبان دعا علاوه بر اين كه به تنها       
ها منـصرف و بـه    يييبا كه چشم روشن را از تمام ز استحالت زيباي روحي و معنوي انسان       

بخـشد زبـان دعـاي        ي مـي  يچه به عالم تكوين زيبـا      كه، آن  جالب اين . نمايد  خود مشغول مي  
 و سـجده    تـسبيح گويند و خدا را        با آن سخن مي    پيوستهتكويني است كه سراسر موجودات      

  .كنند مي
 ...نهـار زين لـي التفـرد بمناجاتـك بالليـل و ال            و ...الهي  ": فرمايد  مي) ع(سيد الساجدين 

: ص، 47دعـاي  ("ي در شب و روز را براي من زيبا سـاز          ي دعا و مناجات در حال تنها      ...خدايا
  .سازن ي آن را برايم نماياييعني زيبا). 233

  زبان دعا آرامش بخش و ترجمان روان آرام. 8. 3
زبان دعا ابزار و دارويي آرامش بخش است، افزون بر اين كـه از افـق درونـي متعـادل و                     

  .گويد ي آرام سخن ميروان
دعـاي   ("... واجعل لي عندك مقيلا أوي اليه مطمئناً         ...": فرمايد  مي) ع(سيد الساجدين 

  ).80: ص، 16دعاي  ("... يا أنس كل مستوحش غريب ...") 239: ص، 47
سـازد    نشاند و روان را نامتعادل و مضطرب مـي          چه بر دل انسان غم و ترس مي        اساساً آن 

تـوان تـرس، غـم و اضـطراب را از       شك است، لذا تنها با يقين و علم مـي     سايه شوم ترديد و   
 "... واجعـل قلبـي واثقـا بمـا عنـدك            ...". ندا هاي ديگر موقتي يا فرسايشي      و راه  زدوددرون  

گويد كه مبتني بـر       و چون انسان داعي در حال دعا با زباني سخن مي          ) 239: ص،  47دعاي(
عا ترديـد و شـك راه نـدارد، بـر جـان داعـي آرامـش                 يقين و علم است و در افق و فضاي د         

چـه زيبـا    . مستولي است، لذا زبان دعا با افق دعا در يك آرامش بخشي دو سـويه قـرار دارد                 
 و في مناجتـك روحـي و راحتـي و           ...": فرمايد  در مناجات المريدين مي   ) ع(سيد الساجدين 

تو خوشحالي و آسـايش مـن و         و در مناجات     ...لوعتي   عندك دواء علتي و شفاء غلتي و برد       
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، 19 ("در نزد تو داروي بيماري من و علاج تشنگي قلب و تسكين سوزش جـان مـن اسـت                  

  ).215: ص، 15و 148 :ص ،91:ج
  لذت آفريني زبان دعا. 9. 3

.  نهاد داعـي اسـت     ايكي از دلپذيرترين ويژگي زبان دعا لذت آفريني و بهجت زايي آن ر            
ين لذت و بهجت در حـين دعـا   ابان دعاست، لذا اگر داعي  ذاتي زةاين ويژگي نيز از خصيص 

  .احساس و شهود نكند، دليل بر فقدان زبان دعا و مجازي بودن دعاي او است
 در  ، حتـي مـادي    ،جميـع لـذات    فطرت انسان به دنبال لذات معنوي و متعالي اسـت و            

 كـه از طريـق دل، عقـل يـا حـواس بـه دسـت          اسـت حقيقت نوعي شهود، درك و احساس       
  .آيند، و وراي اين شهود، درك و حس، لذت واقعيت و معنا ندارد مي

با عنايت به تحليلي كه از حقيقت دعا و زبان آن گذشت، بر اهل دقت پوشـيده نيـست                    
كه داعي در حال دعا در جذب و انجذاب و دريافت اشراقات غني مطلق و انعكاس وجه حق                   

شود زبان    ها را سبب مي    شراقات و انعكاس  چه اين ا   آن. است فقر وجودي خود     ةمتعال در آين  
دعا و وجه بياني وجودي فقر داعي است و انعكاس و اشراق بالاتر از احساس و ادراك اسـت                   

  .كه خود عين لذت و دلپذيري است
از همين رو زبان دعا ذاتاً مطلوب جان آدمـي بـوده و در نظـر اهـل دقـت، اسـتجابت و                       

جابت و اجابت در دعا طريقيت و پديد آمدن زبان دعا           به بيان ديگر است   . اجابت فرع آن است   
و خود دعا موضوعيت دارد، يعني اجابت و استجابت در واقع راهي براي پديد آمدن زبان دعا       

نـشينند و     و نيل به خود دعا است، اما افسوس كه اكثر داعيان چون با زبان سر به دعـا مـي                   
 دعا را طريق تلقي نموده و از لذت دعا و           فاقد زبان دعا هستند استجابت و اجابت را مقصد و         

  .لذت آفريني زبان دعا محرومند
ر نهاد داعي براي مدعو و باري تعالي نيـز محبـوب و             دتر اين كه دعا      از اين حقيقت مهم   

لذت بخش است و همين راز جذب و انجذاب داعي و مدعو است، لذت خداوند از دعاي ائمه                 
بوده و بسا آنان نظر بـه لـذت دعـا           ) ع(تضرع آن پاكان  يكي از رازهاي كثرت دعا و       ) ع(هدي

  .جستند براي خود نيز نداشتند و در دعاي خود لذت را براي خدا مي
إن المؤمن ليدعو االله عز و جل في حاجته، فيقول االله عـز و              ": فرمايد  مي) ع(امام صادق   

 ـ        ...لي صوته و دعائه     إخروا اجابته شوقا    أجل   راي حاجـت خـود      چه بسا مـؤمن، خداونـد را ب
دهد در اجابت او تأخير كنيد چون بـه صـدا و دعـاي او اشـتياق                   خواند و خدا دستور مي      مي

  .)246 :، ص4:، ج16 ("...دارم 
الهي من ذا الذي ذاق حـلاوة محبتـك         ": فرمايد  در مناجات خود مي   ) ع(سيد الساجدين 

معبود من كيـست كـه       اي   ...فرام منك بدلا؟ و من ذا الذي أنس بقربك فابتغي عنك حولا             
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گاه چيز يا كـس ديگـري را بـه جـاي تـو مقـصد و                  و آن  شيريني محبت تو را چشيده باشد     

گـاه از تـو چـشم     مقصود خودش بسازد و كيست كه به قرب تـو مـأنوس گـشته باشـد و آن         
فأنـت لا   "). 148. 91، ج 19(پوشيده و در مقام طلب و جـستجوي چيـز ديگـري بـر آيـد؟                 

  .)پيشين ("...سواك سهري و سهاديغيرك مرادي و لك لا ل
 شد كه لذت آفريني زبان دعا غير از لذت آفريني اجابت دعا توسـط خداونـد                 يادآوربايد  

  ).  87 :ص، 16دعاي  ("...رة غف و أذقني حلاوة الم...اللهم " است
   زبان دعا مبتني بر نظام عليت محض نظام ربوبي.10. 3

وجود انسان به سوي خداوند متعال و برابر قـرار  جا كه حقيقت دعا رويكرد حقيقي       از آن 
 ةودي با غناي وجودي حق متعال و طلب انعكاس آن وجود غنـي در آين ـ              ج فقر و  ةدادن آين 

وجودي خود بوده و زبان دعا وجه بياني وجودي اين رويكرد و طلب انعكاس است، زبان دعا                 
و مؤثريت آشكار است، در در افق و فضايي داد بيان و سخن دارد كه حقيقت عليت، سببيت      

تيجه غالباً اسباب   فرما است،  در ن      كه بر فضاي زبان عرفي نوعي مسامحه و پندار حكم          حالي
د، اما در فضا و افقي كه زبان دعا در آن به سـخن و بيـان                 نشو   پنداشته مي  ط مستقل يو وسا 
ريـت در   شود و هرگز عليـت، سـببيت و مؤث          نشيند، هر چيز در حد و شأن خود ديده مي           مي

  .شود غير خداوند و اسما و صفات او جسته نمي
ايـن  صـحيفه سـجاديه    به خصوص   ) ع( معصومين دعاهاي ةاز همين رو بارزترين خصيص    

در زبان دعا، . نندك و صفات الهي منسوب مي يت و مؤثريت را مستقيماً به اسمااست كه سبب
شـود و   هان معرفي مينظام ربوبي سبب و علت محض تمامي حوادث و حقايق كثرات اين ج     

  .اراده مطلق پروردگار در همه امور بدون واسطه ساري و حتمي فرض شده است
 نيز قاعـده    نفااردر مسلك ع  . ترين مسلك به مكتب دعاست     از اين جهت، عرفان نزديك    

شود و هر چه در       عليت نيز معلول اراده حتمي خلق عالم و در طول خواست ربوبي تلقي مي             
شود تجلـي يكـي از شـؤن حـضرت رب الاربـاب بـه حـساب         ت مشاهده مي اين عالم از كثرا   

از ). 18و  204: ص، 17 و  101: ص، 1 و  50: ص ،8  و 300: ص، 2:، ج9(  1آيـــد مـــي
دارد و ناشـي  ) ع(همين رو است كه مكتب عرفان حقيقي نخست ريشه در ادعيه معـصومين       

  .از زبان دعا است
بـه  ) ع(منعكس است و سيد الـساجدين     جاديه  صحيفه س اين ويژگي زبان دعا در سراسر       

طور صريح يا به طور ضمني اين حقيقت را ظاهر ساخته است كه به ذكر چند نمونـه اكتفـا           
  .شود مي

  ).13: ص، 71دعاي ("... يا من لا تبدل حكمته الوسايل..."
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نهـا  الحمداالله الذي خلق الليل و النهار بقوته و ميزبينهما بقدرته و جعل لكل واحـد م            ..."

 حمد و ستايش از آن خدايي است كه شب و روز را به قوت خود خلق كرد و                   ...حدا محدودا   
 ،6دعاي ("...اي معين قرار داد     با قدرت خود بين آن دو جدايي انداخت و براي هر يك اندازه            

  ).51 :ص
اين بيان در حالي است كه زبـان عرفـي شـب و روز را ناشـي از گـردش زمـين بـه دور                      

  .كند ركت وضعي زمين معرفي ميخورشيد و ح
 شب را خلق كرد تا در آن بياسايند         "...يل ليسكنوا فيه من حركات التعب     ل و خلق لكم ال    ..."

 روز را روشـن آفريـد تـا از          ...و خلق النهار مبصرا ليبتغوا فيه من فضله و ليتسببوا الي رزقـه            
 ـ ه  فضل خدا بهره برند و وسيله رسيدن روزي خداوند را ب            و انـزل علينـا نفـع        ...د  دست آورن

 خدايا بركت و نفع اين ابرهـا را بـر مـا             ...هذه السحاب و بركتها و اصرف عنا اذاها و مضرتها           
بـسقياك و أخـرج        اللهم أذهب محل بلادنا    ...را از ما دور گردان       فرو فرست و آزار و زيان آن      

هاي مـا   نديشي را از سينه خدايا خشكسالي را از سرزمين ما ببر و بد ا     ...حر صدورنا برزقك    و
  .)164: ص، 36دعاي  ("...خارج نما 

 و ...تك و خـزان المطـر و زواجـر الـسحاب     ك فصل عليهم و علي الروحانيين من ملائ      ..."
دعاي  ("...مشيعي الثلج و البرد و الهابطين مع قطع المطر اذا نزل و القوام علي خزاين رياح                 

  ).43:  ص،3
 امنـت بمـن نـور بـك الظلـم و            ...": فرمايد  ل ماه شب اول مي    هنگام نگاه به هلا   ) ع(امام

اوضح بك اليهم و جعلك آية من آيات ملكه و علامة من علامات سلطانه و امتهنك بالزيـادة                  
چـه را كـه    ها را روشنايي داد و آن كه به وسيله تو تاريكيكسي  ايمان آوردم به ...و النقصان   

 ...هاي استيلاي خود قرار داد      اي از نشانه     تو را نشانه   .توان يافت آشكار ساخت     به دشواري مي  
اي  (...و فأسأل االله ربي و ربك خالقي و خالقك و مقدري و مقـدرك و مـصوري و مـصورك                   

 پس از خداوند كه آفريننده من و تو، سرنوشت ساز من و توست و صورت آفرين من                  ...) ماه
  ).       187 :ص، 43دعاي  (...خواهم و تو است مي

  زبان دعا مبتني بر تضرع و اعتراف. 11. 3
بـه راسـتي    ) ع(در حين دعا به ويژه سـيد الـساجدين        ) ع(شدت انابه و تضرع ائمه اطهار     

راز ايـن انابـه و تـضرع        . انگيـزد    را بر مـي    يدارد و اعجاب هر ناظر      انسان را به شگفتي وا مي     
دي عـالم امكـان برخـوردار    ترين مرتبه وجو چيست؟ در حالي كه آنان از گناه پاك و از رفيع 

  ؟ندا هبود
شايد راز مطلب در اين نهفته باشد كه آنان به تمام حقيقت داعي بودند و دعاي آنان به                  
تمام معنا دعاي حقيقي بود، لذا زبان چنين دعايي آكنده و محفوف به تضرع، گريـه و انابـه                   
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د را در قياس غنـي      اساساً وجه بياني وجود فقير محض وقتي فقر و نقص نامحدود خو           . است

 فقـر  ةافتد و اين وحشت با انعكاس غني مطلق در آين ـ كند به وحشت مي     مطلق مشاهده مي  
شـود، وحـشت پايـان يافتـه و دامنـه         وجودي داعي تبديل به اشك، تضرع، زاري و انابه مـي          

انابـه و گريـه بـه        از ويژگي ذاتي زبان دعا بايد همين تـضرع،        بنابراين  يابد،    تضرع وسعت مي  
جا كه داعي فاقد حال انابه و تضرع اسـت در واقـع فاقـد                ورد و نتيجه گرفت كه آن     آاب  حس

، لذا دعا و داعي هر دو مجـازي         استلسان عرفي داعي     زبان دعا بوده و فقط با زبان سر و به         
  .است

هـاي    هـاي پـي درپـي، گريـه          از استغفار  آكنده) ع(و ساير ائمه  ) ع(ادعيه سيد الساجدين  
هـا بـه گنـاه، جهـل، نـاتواني و ابـراز              ها و قصورهاي زياد، اقرارها و اعتراف      ممتد، اظهار عجز  

 و اين در حالي است كه هيچ خردورزي به خود اجـازه             است ...ها  ها و كوتاهي   ها، فقدان  نقص
 وجود فـرض نمايـد؛ آن       ة در ساحت مقدس آن انوار باهر      ...دهد كه گناه و قصور و جهل        نمي

دقات كمال و قرب الهي آنان راه ندارد؛ بنابراين بايد          ا در سر  حضراتي كه حتي جبرائيل امين    
  . ذاتي زبان دعا استةناشي از خصيص) ع(گفت اين ويژگي در ادعيه ائمه

فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني مـا برحـت         ": در دعاي ابوحمزه فرمود   ) ع(سيد الساجدين 
اگر مرا از خـود برانـي   !  پس به عزتت قسم اي مولاي من...من بابك و لا كففت عن تملقك   

نـا الـصغير الـذي    أ سيدي ...از در خانه تو نخواهم رفت و از تملق گويي تو باز نخواهم ايستاد   
، 15 ("...بكـي أبكـي؟   أ فمـالي لا     ...قلتـه   أنـا جاهـل الـذي علمتـه و الخـاطئ الـذي              أربيته  

  ).319:ص
ن جايگـاه كـسي اسـت كـه          اي ...زمة الخطايا أيدي الذنوب و قادته     أ هذا مقام من تداولته      ..."

يا او را به دنبال خود كشيده و شيطان بر او           اگناهان او را دست به دست گردانده و زمام خط         
  ).142: ص، 31دعاي  ("غالب شده لذا در برابر امر تو كوتاهي كرده است

 بـار خـدايا مـن از جهـل و           ...ستوهبك سوء فعلي    أعتذر اليك من جهلي و      أني  إاللهم  "
، 31دعاي   ("طلبم و بخشايش افعال زشتم را از تو تقاضا دارم           از تو پوزش مي   ناداني خويش   

147.(  
سالك سؤال من اشدت فاقته و ضعفت قوته و كثرت ذنوبه، سؤال من لايجد              أني  إاللهم  "

  ).268: ص، 45دعاي  ("...لفاقته مغيثاً و لالضعفه مقويا و لالذنبه غافرا غيرك
 "... لا ينجيني منـك الا التـضرع اليـك و بـين يـديك               و ... فمثل بين يديك متضرعا    ..."

  ).244: ص، 48دعاي (



37  تحليل زبان دعا
 قد تري يا الهي فيض دمعي من خيفتك و وجيـب قلبـي مـن خـشيتك و انتقـاض                     ..."

 يا الهي لو بكيت اليك حتي تسقط اشفار         ..." . )82: ص،  16دعاي   ("...جوارحي من هيبتك  
  ).85: ص، 16دعاي  ("...عيني

  مبتني بر اصرار و الحاح زبان دعا .12. 3
هاي برجسته زبان دعا اصرار، الحاح و پافشاري در اعتراف، خواسته و خواسـتن               از ويژگي 

. ي ناپذير استياين ويژگي بارز ريشه در حقيقت دعا و زبان آن دارد و از زبان دعا جدا      . است
 و است مدعو اصرار و الحاح يا در اعتراف به غناي مدعو است كه خود نوعي تسبيح و تحميد         

در هر حـال    . ينه فقير است  آيا در خواست و طلب است كه خود عين انعكاس اشعه غني در              
اصرار و الحاح، استمرار قوت بخشي به پيوند و انعكاس جمال خداوند در آينه وجودي انسان                
است و براي داعي مطلوب و لذت بخش است، لذا زبان دعا و آن وجه بياني وجـودي داعـي                    

  .ي ناپذير استيلت از اصرار و الحاح جدادر اين حا
در تعاليم خود در باب دعـا مـا را بـه الحـاح و اصـرار در دعـا               ) ع(از همين رو معصومين   
  . شود اين ويژگي مشاهده ميصحيفه سجاديه اند و در سراسر  فراخوانده و توصيه نموده

  ).282: ص، 2:، ج13 ("ان االله يحب السائل اللحوح": روايت شده كه) ص( خدالسوراز 
ان االله عزوجل كره الحاح الناس بعضهم علي بعض في المـسالة و      ": فرمود) ع(امام صادق 

  .)224: ص، 4: ، ج16 ("ل و يطلب ما عندهأن يسأاحب ذلك لنفسه، ان االله عزوجل يحب 
راز تكرار پي در پي يك مضمون با عبارات مختلف در يـك فقـره يـا فقـرات متعـدد در                      

) ع(به عنوان نمونه سـيد الـساجدين  .  همين ويژگي زبان دعا نهفته است درصحيفه سجاديه   
اللهم صل علي محمد و اله و كن لدعائي مجيبا و من نـدائي قريبـا و                 ": فرمايد  در دعايي مي  

  ).73 :ص،13دعاي  ("...لتضرعي راحما و لصوتي سامعا
  ).84: ص، 16دعاي  ("... بل انا يا الهي اكثر ذنوبا..."

  ن دعا مبتني بر اخلاص زبا.13. 3
نشيند كه داعي فقط خداوند را بخواند و          زبان دعا هنگامي در انسان به بيان و سخن مي         

وجه فقر وجودي خود را فقط برابر وجه غناي پروردگار قرار دهد و به هيچ رو نظر به اسباب                   
  .نداشته باشدايم  لي كه به وهم و پندار عليت، سببيت يا مؤثريت براي آنها ثابت كردهيو وسا

در حقيقت وقتي زبان دعا در افق عليت محض نظام ربوبي جاري شود و داعي و دعا حقيقي    
كه در حين دعا اخـلاص نـدارد و بـه            آنبنابراين  نمايد،    باشد نه مجازي، اخلاص قهراً رخ مي      

ريا نشسته و يا به غير خدا نظر دوخته به مجاز به دعا نشسته است و خداوند وعـده اجابـت                     
در جـواب   ) ع(امام صـادق  . طعي دعاي داعي به معني حقيقي داده است و نه دعاي مجازي           ق
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لأنكـم  " :شود؟ فرمود اي كه خدمت ايشان عرضه داشتند كه چرا دعايمان مستجاب نمي      عده

  ).204: ص، 1:، ج14 ("تدعون من لاتعرفون و تسألون ما لاتفهمون
خلـصت بانقطـاعي   أني إاللهم ": دگوي از اين حقيقت چنين سخن مي  ) ع(سيد الساجدين 

 بار خدايا، بـا گسـستن   ...اليك و اقبلت بكلي عليك و صرفت وجهي عمن يحتاج الي رفدك            
وردم و از كـسي كـه محتـاج         آاز ديگران خالصانه به تو پيوستم و با تمام وجودم به تـو روي               

  ).137: ص، 28دعاي  ("...بخشش توست روي برگرفتم
  

  نتيجه گيري. 4
  .ترين نتايج تحقيق عنوان نمود توان به عنوان مهم  گذشت نكات زير را ميچه از آن

توانـد محـور وحـدت        ـ زبان دعا زبان مشترك آدميان است و منشأ فطري دارد و مـي             1
  .ها و اديان قرار گيرد ها و بستر گفتگوي تمدن انسان
اني اسـت، لـذا     جه بياني وجود انس   و بلكه   استـ زبان دعا غير از زبان عرفي و زبان سر           2

وضع در زبان دعا راه ندارد و قواعد حاكم بر زبان عرفي بر آن حاكم نيست، البته زبـان سـر                     
  .تواند ترجمان زبان دعا بشود مي

چه زبان دعا در وجود داعي به بيان در          ـ در دعاي حقيقي زبان دعا وجود دارد و چنان         3
ر نيست بلكه قابليت  اسـتجابت نـدارد زيـرا          آو              نيايد، داعي و دعا مجازي است و نه تنها لذت         

  .خداوند وعده قطعي استجابت دعاي حقيقي داده است
ها زبان    همين ويژگي . هايي است كه ريشه در حقيقت آن دارد         ـ زبان دعا داري ويژگي    4

  .سازد را به زبان عرفان نزديك مي كند و آن ها ممتاز مي دعا را از ساير زبان
 ـ      ـ ادعيه پيشوايان دين   5 و تحليـل   صـحيفه سـجاديه     خـصوص   ه  ي به ويژه دين اسـلام ب

هـا راه را بـراي شـناخت         اين ويژگي . دهند  هاي زبان دعا را به دست مي        دعاهاي آنان ويژگي  
  .نمايند بيشتر حقيقت زبان دعا هموار مي

       
  ها شتياددا

 و البـاقي  فهـو الحقيقـه  ... ". گـردد   الهي ذكـر مـي   ي براي نمونه چند فقره از كلمات اوليا       .1
: ص،  8 ("...شئونه و هو الذات و غيره اسمائه و نعوته و هو الاصل و ماسـواه اطـواره و فروعـه                   

5.( 
و هو الاصل ... و ثبت انه بذاته فياض و بحقيقته ساطع و بهويته منور للسماوات و الارض            ... "

 ).300:ص ،2:، ج9 ("...و ماسواه اطواره و شئونه و هو الموجود و ما ورائه جهاته و حيثياته 
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اعلم ان المقول عليه سوي الحق أو مسمي العالم هو بالنسبه الي الحق كالظل للشخص و         ... "

 ).101: ص، 1 ("...هو ظل االله 
بيند و سـريان وجـود مطلـق در     عارف در سير باالله جميع كثرات را قايم به وجود واحد مي         "

مراتب اعداد جز تكرار واحد نيـست       چون سريان واحد در اعداد است، چه كثرات          كونين، هم 
چون نـسبت واحـد بـا        با مراتب كثرات در تنوعات ظهور به عينه هم        ) خداوند(و وجود واحد    

 ).75: ص، 18(مراتب عدد است 
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